ديگر نمی شود...

آنجا 

    ديگر

نمی شود عاشق شد
عشق بر بلندای دار گم می شود

عشق به خون عادت نکرده است

عشق خفقان را دوست ندارد

آن هم وقتی که اينستاگرام ات را می گشائی

و بر صفحهء روشن

ضجه های پير شده 

بجای شادمانی های ديرآشنا
از لهجه های تاريکی می گويند.

اما؛ شما هم باورم کنيد
من آن روز گم شدم

که مأمور گمرک چمدانم را گشود

و مشتی خاک را

بيرون کشيد و کناری گذاشت 

اثر انگشتم را بر فرم های لجوج نشاند و گفت:

با اينها که نمی شود قهرمان شد.

برويد آقا، می دانم که بر نمی گرديد.

باور کنید
من بازی با کلمات را دوست نمی داشتم

از بازی به باز و از باز به پرواز نمی رسيدم

اشاره و تلويح را ياد نگرفته بودم
اما اکنون
در تارعنکبوت اين همه رمز و راز
تنها به پروازی می انديشم 
که مرا از گور رفیقانم جدا می کرد.

نه!

من، تازه، به اين دانش بی هنگام نرسيده ام

 و می دانم که آنجا
ديگر نمی شود منتظر عشق شد
اما، در اين بی کرانهء امنيت

در اين آسایش بی پروا

در اين خالی بی خاک و مرز هم
درد نیست

همدرد نیست

و در تمام واژه های جهان
برف می بارد.
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